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 بازتاب شخصّيت ابن سينا در متون ادبي

 ق.قرن ششم هـ 

 *دكتر مهدي نيك منش

 دانشگاه رازيگروه زبان و ادبيات فارسي استاديار 

 

 

 هچكيد
 

عمر طبيعي هر انسان، چيزي حدود هفتاد سال است و به ندرت كساني توانسته اند يك قرن ميان                                 
  ؛ ار مكان و زمان را شكسته اند       مردم زندگي كنند؛ امّا خاطرة تاريخ، مردان و زناني را به ياد دارد كه حص                 

بدون شك در اين ميان، چهرة      . شهرتشان آفاق را در نورديده و قرنها با مردم و در دل و انديشة آنان زيسته اند                
 .ترين چهره هاي ماندگار و جاويد آفاق و عصرهاست ابن سينا يكي از تابناك

نا را در اهمّ متون ادبي قرن ششم،         ت حكيم ابن سي   نگارنده در اين مقاله مي كوشد، بازتاب شخصيّ        
ديوان سنايي، مثنوي حديقه الحقيقه، ديوان خاقاني، تحفه العراقين، ديوان انوري، ديوان جمال الدين                 : شامل

اصفهاني، اسرار التوحيد، حالات و سخنان شيخ ابوسعيد، مقامات حميدي، چهار مقاله، و منشآت خاقاني نشان                 
 شخصيتي وي، تحليل خود را از بازتاب چهرة اين دانشمند ايراني در                سپس ضمن بررسي جنبه هاي     . دهد

 .ميراث ادبي اين سرزمين ارائه كند
 
 

 .، طب ، فلسفه ، عرفان . ق. ابن سينا ، متون ادبي قرن ششم هـ : كليد واژه ها 
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 كرمانشاه ـ بلوار شهيد بهشتي ـ دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه رازي ـ گروه زبان و ادبيات فارسي: اني شن

 .مهدي نيك منش 

 ٠٨٣١ ـ ٤٢٩٣٨٧١: تلفن منزل 

         ٠٩١٨١٣١٢٩٥٧: تلفن همراه 
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 مقدمه -١
عقيمِ  ها بايد بگذرد تا عجوزِ    ده  گويي دهه ها و س    . است           هر سده ازتاريخ ، بيش از يكي دو نخبه را در خود نپرورانده              

حكيم الهي ، سنايي، زيبا     . دهـر ، كودكـي را به دنيا بياورد كه به سرانگشت خود برگهايي زرّين از سرنوشت بشري را رقم زند                    
 :گفته است 

ــن   ــدر يمـ ــيق انـ ــا عقـ ــان يـ ــردد در بدخشـ ــل گـ لعـ
 

ــا يـــك ســـنگ كلّـــي ز   ــالها بـــايد كـــه تـ ــتابآسـ فـ
 

گاندي ،گاليله ،    ، سينا ،حافظ ، ملّاصدرا ، گوته      ابن رازي ،  بيروني ،       آييـنهْ تـالارِ تاريخ ، هرگز نتوانسته امثال فردوسي ،             
سرافرازاني كه . هاي جهان تكرار كند      پاسـتور و دانشـي مردانـي ديگـر از اين دست را در عرصه هاي فكري و فرهنگي كرانه                   

اند  بشر يعني جاودانه زيستن را به والاترين شكل جامة عمل بپوشانند؛ حصار مكان را در هم شكستهاند آرزوي ديرينة   توانسـته 
 .اند  و طومار زمان را درنورديده و براي هميشه نسلها و عصرها زنده و جاويد مانده؛ اند  و در آفاق سير كرده

سيماي فيلسوف فرزانه ، ابن سينا ،       :  بشريت را بنماياند     كوشد چهره يكي از اين نخبگان و جاودانگان                   ايـن مقالـه مي    
 .ق..هـدر آينه ادب پارسي سده ششم 

 :اين مقاله از توضيح چند نكته ناگزيريم مقدمة     در 

 علّت توجّه به متون ادبي١ -١ 

حكومتها را   محبوبان تاريخ،. بايد و نبايدهاست   تاريخ، نگاشتة مصلحتها و   . گار نيست  ن هميشه راستگو و راست            تـاريخ، 
هـنوز كه هنوز است معلوم نيست انوشيروانِ عادل جلوه نموده در كتب             . كـند و مغضـوبان را مغضـوب          محـبوب جلـوه مـي     

حكيم شخصيتّي   بزرگمهر بوده است؟  لقب ، سرپوشي براي پنهان كردن چهره واقعي او         يا اين  هم بوده  عادل تاريخي ، براستي  
 . …و ؟قعي افسانه اي است يا وا

.          در برابر اين بي اعتمادي به تاريخ ، متون ادبي بهترين تجلّي گاه وقايع هر دوره و نشان دهنده چهره واقعي افراد است               
 .در حقيقت ، يكي از كاركردهاي ادبيات بازتاب چهره ها و وقايع روزگار است 

  علّت انتخاب قرن ششم١ -٢

 امّا در ايران ،كمتر چهره اي در روزگار         ؛يعني در قرن پنجم زيسته است       . ق.ـ   ه ٤٢٨ -٣٧٠لهاي  ابـن سينا بنابر مشهور ميان سا      
 .خود شناخته شده است 

 ةچهر.  بي تأثير نبوده است      – حتي در متون ادبي      –از سوي ديگر حبّ و بغضهاي معاصران در بازتاب حقيقي چهره اشخاص             
آيا .  مجير بيلقاني در ديوان خاقاني مقايسه كنيد ة ناخوشايند را بـا چهر    قاضـي حميدالديـن بلخـي در ديـوان انـوري          محـبوب   

 ند ؟ كگر نمي تري از زندگي افراد را در آينه ادبيات جلوه گرايانه گذشت يك سده ، چهره واقعي و واقع

 ديگر اگرچه گذر زمان     به عبارت . اي گشتن چهره ها در گذر زمان است                 نكته قابل اعتناي ديگر ، كليشه شدن و اسطوره        
توانـد سيماي واقعي نخبگان را نشان دهد ، اما هر چه بيشتر از روزگار زندگي آنان فاصله بگيريم ، با چهره اي كليشه اي                          مـي 

 .شده كه در دوره هاي بعد تكرار مي شود ، روبرو خواهيم شد 
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بن سينا نه چندان قابل اطمينان است و نه چندان چهره           تر ، متون ادبي قرن پنجم براي جستجوي سيماي ا                   به زبان ساده  
به اعتقاد  به همين دليل    .  ابن سينا خواهيم ديد      ةقرن هفتم نيز كليشه اي تكراري از چهر       ؛ در وي در آن نمـود پـيدا كـرده است           

 .ق بايد جستجو كرد .نگارنده ، بازتاب چهره واقعي ابن سينا را در قرن ششم هـ 

 

  محدودة تحقيق١ -٣

ديوان سنايي ، ديوان انوري ، ديوان خاقاني ،         : هات كتب نظم و نثر قرن ششم شامل         امّ: مـتون مـورد بررسـي عـبارت است از           
ديـوان جمـال الدين اصفهاني ، مثنوي حديقه الحقيقه ، مثنوي تحفه العراقين ،  چهار مقالة نظامي عروضي ، مقامات حميدي ،                        

 .حالات و سخنان شيخ ابو سعيد و  منشآت خاقاني ، اسرار التوحيد ،

 :خورد  دو نكته اساسي و قابل توجه در بررسي اين متون به چشم مي

ترين  ي است ، چهار مقاله از قديم      مقامات حميدي نمونه هنر نمايي در نثر فنّ       .  موضـوع اين كتب با هم متفاوت است          ١-٣-١
از عارف نامي ابوسعيد ، تذكار و تذكره اي از          مانده  يادگار   نامـه هاي خاقاني ، و دو كتاب به           شـامل كتـب انـتقادي ، منشـآت        

م مدح و هجاست ، سنايي حكيمي الهي و اهل حال ، و خاقاني متذبذبِ ميان                زندگـي و گفتار و كردار وي ؛ انوري استاد مسلّّ          
 .اين دو 

كند ،   طبِّ چهار مقاله جلوه مي           بررسي انديشه و شخصيت چندگانه كسي كه خود گاه در لباس پزشكي بي نظير در باب                 
ايدكه همين عقل گرايي و دوري از تقليد سنّت و سنّت تقليد وي را مورد طعن و لعن خاقاني                    نم گـاه فيلسـوفي عقـل گرا مي       

ورزد ،   شود و با او مجالست و مكاتبت مي        و سر انجام حكمت داني كه در مجلس شيخ ابوسعيد حاضر مي           ،  دهـد    قـرار مـي   
 .و كردني است خواندني و جستج

 ابن سينا نيفزوده ، بلكه تنوّع جغرافياي زندگي         ة تـنها تـنوّع موضـوعات كتـب مورد بررسي ما ، بر لطف تحقيق دربار                ١-٣-٢
مايد ؛ از غزنه سنايي، ابيوردِ انوري ، بلخِ قاضي           ن مـي  صـاحبان ايـن كتـب ، سـير روش و مـنش ابـن سـينا را در آفـاق بهـتر                      

 .دبن عبد الرزّاق مّخاقاني و اصفهانِ جمال الدين مح تا شروانِ …حميدالدين ، 

 

  چندگانه حكيم بو علي سيناةچهر -٢                                      

   بوعلي در دربار ٢-١

حكيم طبع و فاضل دوست بود ، و به         «  بنا به گفته مؤلف چهار مقاله ، ابوالعباس مأمون خوارزمشاه            : خوارزمشـاهيان    ٢-١-١
ب ايشـان چنديـن حكـيم و فاضل بر آن درگاه جمع شده بودند ، چون ابوعلي سينا و ابوسهل مسيحي و ابوالخير خمّار و                          سـب 

 )١١٨چهار مقاله ، ص().  عراقي(ابوريحان بيروني و ابونصر عراق 

از دربار نش دوستي و حمايتِ يد كه انگيزة اصلي ابن سينا در پيوستن به درگاه خوارزمشاه ، دا آ         از اين گفته چنين برمي
روضي ــــ چنانكه نظامي ع   ند ؛  دانش روزگار خود بوده ا     ةدانشـمندان بـوده است و هر كدام از اين دانشي مردان، نخبه و نقاو              

ابو نصر عراقي را در علم رياضي و انواع آن ثاني بطلميوس ، ابوالخير خمّار را در طب ، ثالث بقراط و جالينوس ، ابوريحان را                          
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و احمدبن عبد الجليل ،  ابوعلي سينا و ابوسهل مسيحي را خلف ارسطاطاليس در علم حكمت                 ،  در نجـوم ، به جاي ابو معشر         
 .خواند  مي

خدمت  از دنياوي بي نيازي       اين طايفه در آن   : كند   را اين گونه وصف مي    آن جا   محـيط آرام علمي     نظامـي عروضـي ،              
 )همان جا، همان صفحه. (ردند  كمحاورت و عيشي در مكاتبت مينسي در  داشتند و با يكديگر ا

 

 هـم بـه گواه چهار مقاله ، سلطان محمود غزنوي كه از تجمّع اهل فضلي عديم النظير چون بوعلي سينا در                  : ن غـزنويا  ٢-١-٢
بايد كه  « ن مضمون كه  مجلـس خوارزمشـاه بـا خبر شده بود ، حسين بن علي ميكال را با نامه اي نزد خوارزمشاه فرستاد ، بدي                      

همان جا،  . (»شويم   تي ، تا ايشان شرف مجلس ما حاصل كنند و ، به علوم و كفايات ايشان مستظهر                سايشان را به مجلس ما فر     
ما نرويم ، امّا ابونصر و : ابوعلي و بوسهل گفتند …حكما را بخواند و نامه بر ايشان عرضه كرد « خوارزمشـاه    )همـان صـفحه   

خواجه حسين ميكال با ابونصر و ابوريحان . شنيدند  وريحان رغبت نمودند كه اخبار صلات و هبات سلطان هميابوالخـير و اب   
و ابوالخـير بـه بلخ به خدمت سلطان يمين الدوله محمود آمدند و به حضرت او پيوستند و سلطان را مقصود از ايشان ابو علي                          

 ) ١٢٠ – ١١٩همان جا ، صص     (به اطراف فرستادند و وي را طلب كردند         صورت ابوعلي را نقاشي كردند و با نامه         » بوده بود   
 .امّا ابوعلي به گرگان گريخته بود 

        نظامـي عروضـي ، در بـاب نجـوم از ايـن كـتاب ، در ضـمن نقـل حكايت مشهور سلطان محمود غزنوي و پيش بيني                             
 در آوردند ، ابوريحان را مدّت شش ماه در حبس       ابوريحـان بيرونـي در خـروج محمود از ديواري كه به جانب مشرق كوشك              

خواجه احمد حسن ميمندي ، پس از شش ماه حبسِ ابوريحان فرصتي جست و سخن را گردان گردان همي آورد     . نگه داشت   
بيچاره بوريحان كه چنان دو حكم بدان نيكويي بكرد و بدل خلعت و تشريف ، بند و زندان              : تـا بـه علـم نجـوم ، آنگاه گفت            

گويند كه اين مرد را در عالم نظير نيست  مگر بوعلي سينا              خواجه بداند كه من اين دانسته ام ، و مي         : محمـود گفـت     . افـت   ي
 )٩٣چهار مقاله، ص  (…

حكيم دانش دوست ما را     ،  و  ادر طلـب حكـيم بـي نظـير، پورسينا، و آوازة صله هاي گرانبهاي                وي           محمـود و اصـرار      
 . خوارزم به طوس و نيشابور و گرگان و سپس ري رماندنفريفت و وي را از

 

 ـبآل   ٢-١-٣ . بـاز هـم بـه گـواه چهار مقاله، بو علي در گرگان، يكي از اقرباي قابوس وشمگير را از علّت عشق رهانيد                       : ه  وي
 « …له رسيد   بعد از آن بوعلي به ري آمد و به وزارت علاء الدو           . است» اجّل افضل و فيلسوف اكمل    « خطـابِ قابوس به وي      

 ) ١٢٦چهار مقاله، ص . ( اسكندر كه ارسطاطاليس وزير او بود، هيچ پادشاه چون ابوعلي وزير نداشته بودوالحق بعدِ

در ايـن حال كه خواجه ابوعلي وزير بود، هر روز پيش از صبحدم              « :           بـرنامة روزانـة بوعلـي در ري خواندنـي اسـت           
كيارئيس بهمنيار و : صنيف كردي، چون صبح صادق بدميدي، شاگردان را بار دادي چونبرخاسـتي و از كـتاب شـفا دو كاغذ ت    

قها بخوانديمي و در پي او بَابومنصور بن زيله و عبدالواحد جوزجاني و سليمان دمشقي و من كه باكاليجارم تا به وقتِ اسفار سَ            
رباب حوائج و اصحاب عرائض بر در سراي او گرد آمده     و تا بيرون آمدماني هزار سوار از مشاهير و معاريف و ا           . نماز كرديمي 



 مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا 5

 
 

 

پس به قيلوله مشغول شدي، و چون برخاستي نماز بكردي و           . بودي، و خواجه بر نشستي و آن جماعت در خدمت او برفتندي           
ه هرگز   دو تن بودند كه ك      .وضه و محاوره بودي ميان ايشان در مهمّات ملك         پـيش شاهنشاه شدي و تا نماز ديگر پيش او مفا          

 )١٢٧-١٢٦چهار مقاله، صص . (ثالثي نبودي

هاي دنيوي دربارِ     جلوه ؛دارد          علـم دوسـتي خوارزمشـاه و فـراهم بـودن حكمـا، بوعلي را در مجلس خوارزم نگاه مي                   
 او را با قابوس بن وشمگير كه تصويري نقاشي شده از          ،  كـند؛ در گرگان درمان بيماري        محمـود وي را بـه خـود جلـب نمـي           

. كند تأليف و تدريس وي را مختل نمي       امّا برنامة تحقيق و   ،  ؛ در ري وزير است       دارد بوعلـي دارد مواجـه و به مشافهه وا مي         
 آيا اين بهترين شيوة استفادة عالمي بزرگ از دربار پادشاهان نيست؟

 

  بوعليِ طبيب٢-٢

قاضي . خورد  از تأليفات اين سده به چشم مي شهرت طبابت ابن سينا در كتبي چند      :ي   شـهرت ابـن سـينا در پزشك        ٢-٢-١
كه مناظره اي ميان طبيبي كرماني و منجّمي يوناني است از زبان            ) بين الطبيب و المنجّم   ( الديـن بلخـي در مقالـة بيسـتم         حمـيد 

 :گويد منجّمي كه در صدد تحقير طبيب است، مي

 بيخي چند پوده و گياهي چند سوده در جيب و آستين تلبيس              در سلك اطبّا نتوان كشيد، بدان چه كسي        …         ايّها الشيخ،   
 سينا  و اين زهرست و آن قند؛ يا از كتب پسرِ؛نهد و خود را لقب ارسطاطاليس نهد و گويد اين سودمند است و آن دگر باگزند 

 )١٨١مقامات حميدي، ص  . (…نقّالي كند و يا از سرماية محمّد زكريّا بقّالي سازد

گواه » كتب پسر سينا« امّا ذكر مثال از ؛نداردارزش علمي ، در بيان جايگاه دو دانش نجوم و طب     ه ايـن مناظره            اگـر چ ـ  
 .شهرت تأليفات پزشكي حكيم بوعلي در قرن ششم است

به سنّت         سـنايي در تشـبيه پيامـبر بـه طبيب ناجي و شافي، مخاطبان شعر خود را به دوري از افكار ابن سينا و پناه بردن          
 :دهد خبر ميبوعلي همين موضوع به نوعي از شهرت افكار و آثار . خاتم الانبيا فرا مي خواند

 زو طلب،  تد طبيبـــــــــــــــــــمين آملعالَ لِهًحمَرَ   شفاوييــــــج يـي همـامي وزان عاصـ عچـه ازيـن 

ــقا   ــردد شـ ــفا گـ ــد شـ ــتور او باشـ ــه از دسـ ــون نـ چـ
شــــفادر ر نجــــات و بوعلــــي ســــينا نــــدارد د  

ــتا    ــز در ناشــ ــبض جــ ــيل و نــ ــي ذوق و دلــ مفتــ
 )٤٣ديوان سنايي، ص (                                         

 

جسـم وجـان جويـي شفا       نفـس و   كـزعقل و   فا ش ـ كـان  
ــد    ــته ان ــنّت جس ــاب س ــفا كارب ــان ش ــات و ك ــان نج ك
ناشـــتا نـــزديك او شـــو زانكـــه خـــود نـــبود طبيـــب 

 

 ذكر نام ابن سينا بر زبان       ؛خوريم امـي عروضـي، بـه شـواهدي قـوي از بيان شهرت ابن سينا برمي                    درچهـار مقالـة  نظ       
 :جماعتي از اهل فضل هرات جاري است

 در هـري بـه بـازار عطاران و دكّان مُقري حدّاد طبيب با جماعتي از اهل فضل نشسته بوديم و از هر جنس سخن                          …       
 )٩٧-٩٦چهار مقاله، صص (» بزرگا مردا كه ابوعلي سينا بوده است« برفت كه فت، مگر بر لفظ يكي از افاضل  رهمي
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به احترام از ابن سينا » قانون« ضمن يادكرد كتاب    ، نويسنده           در مقدمـة مقالت چهارم از همين كتاب، در تعريف نبض            
 :دهد كند و نظر وي را در برابر تمامي آراء ديگران قرار مي ياد مي

گروهي . نقـباض و انبسـاط اسـت و سكوني كه ميان دو حركت افتد، و ميان اطبّا خلاف است                نـبض، حركـت ا     …       « 
انـد كـه حركـت انقباضي را به حسّ نشايد اندر يافتن، امّا افضل المتأخّرين حجّه الحق الحسين ابن عبداالله بن سينا در                         گفـته 

 )١٠٦همان جا، ص . (هاي كم گوشت دشواري اندر تنحركت انقباض را در توان يافتن به : گويد كتاب قانون مي

 :د دهميقرار تجليل مورد همو در ادامه، قانون ابن سينا را چنين 

طبيب بايد كه نيكو اعتقاد بود، و امر و نهي شرع را معظّم دارد، و از علم طب بايد كه فصول بقراط و مسائل حنين          « 
كند،  مطالعت همي  زي و شرح نيلي كه اين مجملات را كرده است بدست آرد و             اسـحق و مرشد محمّد زكرياء را       ]حسـين [

بعد از آنكه بر استادي مشفق خوانده باشد، و از كتب وسط ذخيرة ثابت قرّه يا منصوري محمّد زكرياء رازي يا هداية ابوبكر                       
دي مشفق خواند، پس از كتب بسايط       اخوينـي يـا كفاية احمد فرج يا اغراض سيّد اسمعيل جرجاني به استقصاء تمام بر استا                

يكـي بـه دسـت آرد چـون ستّه عشر جالينوس يا حاوي محمّد زكرياء، يا كامل الصناعه يا صدباب بوسهل مسيحي يا قانون                         
كند و اگر خواهد كه ازين همه مستغني باشد  به قانون  بوعلـي سينا يا ذخيرة خوارزمشاهي، و به وقت فراغت مطالعت همي    

اين .  همة شكارها درشكم گورخر است»كُلُّ الصيدِ في جوفِ الفراء    « : رمايد ف د كونين و پيشواي ثقلين مي     سـيّ . كفايـت كـند   
همـه كـه گفتـيم در قـانون يافـته شـود با بسياري از زوايد، و هر كه را مجلّد اوّل از قانون معلوم باشد از اصول علم طب و           

چهار ( » …و جالينوس زنده شوند، روا بود كه پيش اين كتاب سجده كنند           كلّيات او هيچ برو پوشيده نمانده زيرا اگر بقراط          
 )١١٠-١٠٩مقاله، صص 

 

شهرت اطبّاي ) استفاده از دارو(تدبـير نفسـاني، نوعي درمان روانكاوانه است در برابر تدبير طبيعي      :   تدبـير نفسـاني    ٢-٢-٢
كه نه تنها مردمان معاصر خود را، بلكه توجّه نسل هاي هاي درمان خارق العاده اي بوده      ها و روش   قديـم بيشتر در گرو راه     

حكايت درمان امير منصور بن نوح بن نصر ساماني توسط زكرياي رازي در دشنام گفتن و         . بعـد را به خود جلب كرده است       
 مجلسي  و نيز كنيزك يكي از ملوك آل سامان كه در         ) ١١٦چهار مقاله، ص    (كارد كشيدن و به خشم آوردن امير و بهبود وي           

خوانسـالار بـود، خم شد و خوان از سر برگرفت، چون خواست كه راست شود، نتوانست، و تدبير نفساني طبيب حاضر در                       
 .از اين نمونه است) ١١٤-١١٣همان جا، صص (مقنعه از سر بركشيدن و دست به شلوار بردن آن مجلس با 

يكي حكايت مشهور ماخولياي : نة ابن سينا نقل كرده است          نظامـي عروضـي دو حكايـت زيـبا از تدبيرهاي روانكاوا          
اي از   و ديگري حكايت دلباخته   ) ١٢٨-١٢٥همان جا صص    ( يكـي از اعـزّة آل بويـه است كه تصوّر مي كرد گاو شده است               

 جواني  .ابوعلي را طلب كردند و به سر بيمار بردند        « . نـزديكان قـابوس وشـمگير است كه اطبّا در درمان وي درمانده بودند             
مرا :  بخواست  و بديد، پس گفت      ١ديـد به غايت خوبروي و متناسب اعضا، خط بر كرده و زار افتاده، پس بنشست و تفسره                 

ابوعلي دست بر نبض بيمار نهاد و گفت        ! اينك: بياورند و گفتند  . ايد كه غرفات و محلات گرگان را همه بشناسد         ب مردي مي 
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ــرگوي  ــتبـــــــــــــــ ــام     و محلّـــــــــــــــ ــرگان را نـــــــــــــــ ــاي گـــــــــــــــ  هـــــــــــــــ

پس . ها گفتن گرفت تا رسيد به محلّتي كه نبض بيمار در آن حالت حركتي غريب كرد                آن كس آغاز كرد و نام محلّت      . دِه بر
پس ابو  . آن كس بر داد تا رسيد به نام كويي كه آن حركت غريب معاودت كرد              . ها بر دِه   ازيـن محلّت كوي   : ابوعلـي گفـت   

ها را بردادن گرفت تا رسيد بدان سرايي كه  بياوردند و سراي.  را بداندبايد در اين كوي همة سراي ها   كسي مي : علـي گفت  
بردادن گرفت  . بياوردند. هاي اهل سراي به تمام داند و بر دهد         ايد كه نام   ب ابوعلي گفت اكنون كسي مي    . ايـن حركت بازآمد   

اين : ن قابوس كرد و گفت    تمام شد پس روي به معتمدا     : آنگه ابوعلي گفت  . تـا آمـد بـر نامـي كـه همان حركت حادث شد             
جـوان در فلان محلّت و در فلان كوي و در فلان سراي بر دختري فلان و فلانْ نام عاشق است و داروي او وصال آن دختر                 

 )١٢٢-١٢١چهار مقاله، صص ( » …است و معالجت او ديدار او باشد

 

  بوعليِ حكمت دان٢-٣

رواج . ود ر اي طلايي در تاريخ علوم در ايران به شمار مي          ي، دوره قـرن چهـارم از نظـر رشـد و شـكوفايي علوم عقل                     
كتـب، رونق كتابخانه ها، و ايجاد مدارس، جلب استادان و شاگردان، و ظهور علماي بزرگ در دو شاخة علوم عقلي و نقلي،             

 و وزراي اين عهد     عـلاوه بـر ايـنكه ثمـرة زحمات مسلمانان در قرن دوم و سوم بود، مرهون دانش دوستي غالب پادشاهان                    
تاريخ ادبيات در ايران، ج ( .اند وزراي مشهور آل بويه بوده   يناست كه از   س خود ابن   و …مانـند ابن عميد، صاحب بن عبّاد،        

 )٢٦٠ ،ص٢

         از اوايـل قـرن پـنجم، زميـنة آزار علما و حكما و ائمه معتزله كه دوستدار علم و حكمت بودند آغاز شد و با قدرت                           
. مـثال سلطان محمود غزنوي از طالبان تحصيل علوم حكمي كاسته و بر گرايش به تحصيل علوم ديني افزوده گشت                   يافتـن ا  

 :توجّه به علوم عقلي و ستيز با آن، بازتابي دوگانه در شعر فارسي پيدا كرده است) ٢٨٠-٢٨٠همان جا، صص (

 

 

 : ستايد اين چنين بوعلي را مي » در تعريف علم و شأن آن«   انوري در قطعه اي: ي حكمت دوست٢-٣-١

ــنا   ــت بيـــــــ ــور معرفـــــــ ــود از نـــــــ بـــــــ
يافـــــــــت از مشـــــــــرق ولـــــــــو شـــــــــينا
ــينا   ــخص او ســــــ ــي و شــــــ ــه تجلّــــــ بــــــ
بـــــــــاز دانـــــــــي زمـــــــــرّد از ميـــــــــنا   
ــكينا  ــدس، مســــــــ ــكنت روح قــــــــ مســــــــ

 )٥١١،ص٢ديوان انوري، ج (                                  

 

ــانِ   ــدة جـــــــ ــينا ديـــــــ ــي ســـــــ  بوعلـــــــ
ســــــــــــاية آفــــــــــــتاب حكمــــــــــــت او

فات او روشـــــــنجـــــــان موســـــــي صــــــ ـ 
ــي   ــو كـــــ ــام تـــــ ــيه نـــــ ــفيه فقـــــ اي ســـــ

ــه ــي   ٢در تــــ ــون مانــــ ــل چــــ ــاه جهــــ  چــــ
 



 مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا 8

 
 

 

 بحتري هد و كمال بوعلي را با نقصان فردوسي، و شفاي بوعلي را با ژاژِ          ن ر جـاي ديگـر حكمـت را بـر شـعر ترجـيح مي              د
 :گويد در قطعه اي مي. مقايسه مي كند

ــباش    ــز مـ ــو  هرگـ ــه گـ ــبول عامـ ــت رو قـ راه حكمـ
ه گـــو هرگـــز مـــباش  راويـــان را گرمـــي هـــنگام  

ــباش    ــه گــو هرگــز م ــامل شــد طــراز جام جــان چــو ك
ــباش    ــز مـ ــو هرگـ ــهنامه گـ ــفا، شـ ــد شـ ــركجا آمـ هـ

)٦٥٩ص همان جا،(                                             

ــعر      ــنگ شـ ــند از نـ ــه چـ ــبول عامـ ــر قـ ــوري بهـ انـ
ــن   ــردي مكـ ــر سـ ــن، دگـ ــزل گفتـ ــنگام غـ رفـــت هـ
ــپوش    ــد بـ ــت باشـ ــباس عافيـ ــا لـ ــت بـ ــاج حكمـ تـ

مــــال بــــو علــــي نقصــــان فردوســــي نگــــر در ك
                                           

 :٣سرايد        و در پايان قصيده اي مي

تــــا شــــفاي بــــو علــــي بيــــند نــــه ژاژ بحــــتري
ــري      ــرند از گوهـ ــي خـ ــنا كـ ــند، ميـ ــر يابـ ــا گهـ تـ
گـــر نـــبودي صـــاع شـــعر انـــدر جوالـــم بـــر ســـري

)٤٥٦همان جا، ص(                                             

مـــرد را حكمـــت همـــي بـــايد كـــه دامـــن گـــيردش  
ــه شــعر از اهــل حكمــت كــي شــوند   عــاقلان راضــي ب
ــن     ــانِ م ــودي ج ــرخوردار ب ــه ب ــت چ ــارب از حكم ي

 

 

اين بي اعتقادي وي برخاسته از تعصّب ديني        .  ديدگاه خاقاني نسبت به فلسفه بسيار بدبينانه است        :  فلسـفه سـتيزي    ٢-٣-٢
 :با وجود قرآن و حديث، براي فلسفه ارزشي قائل نيستخاقاني . اوست

ــودن   ــفه نمـــــ ــل ســـــ ــفه بـــــ ــه فلســـــ نـــــ
فلســـــــــي ز هـــــــــزار فلســـــــــفي بـــــــــه

… يونــــــــي نــــــــرزد حديــــــــث يونــــــــان

ــينا     ــور ســـ ــو پـــ ــن چـــ ــت مكـــ ــر سســـ پـــ
، ز بوعلــــــــي چــــــــند٤اي پــــــــور علــــــــي

 ٥قــــــــائد قرشــــــــي بــــــــه از بخــــــــاري   
 )٦٦-٦٥تحفه العراقين، صص (                               

ــند از دم ف  ــنودنچـــــــــ ــفي شـــــــــ لســـــــــ
هپـــــــا از ســـــــر ايـــــــن حديـــــــث در نِـــــــ

 حديــــــث و نظــــــم قــــــرآن  بــــــا نــــــصّ 
خواهــــــي طــــــيران بــــــه طــــــور ســــــينا    
ــند دل در ســـــــــــخن محمّـــــــــــدي بـــــــــ
ــداري    ــن نــــــ ــدة راه بيــــــ ــون ديــــــ چــــــ

 

 :تازد انگارد، به همين جهت جاي جاي به دانش فلسفه مي         خاقاني ، فلسفه را علم تعطيل و خلل سرّ توحيد مي

دســــــــرّ توحــــــــيد را خلــــــــل منهــــــــي   
ــيد   ــدل منهـــــ ــام آن جـــــ ــي نـــــ … وانگهـــــ

ــيد   ــل منهـــــ ــة عمـــــ ــس در كيســـــ … فلـــــ

دبـــــــــار در بغـــــــــل منهـــــــــيدلـــــــــوح اِ
ــيد   ــل منهــــــ ــر كفــــــ ــانش بــــــ داغ يونــــــ

ــير    ــنويد از غــــــ ــيل مشــــــ ــم تعطــــــ علــــــ
ــيزيد فل ــخن ميامـــــــــ ــفه در ســـــــــ ســـــــــ

نقــــد هــــر فلســــفي كــــم از فلســــي اســــت     
ــال نـــــــــو تعلّـــــــــم را  مشـــــــــتي اطفـــــــ
مركــــــب ديــــــن كــــــه زادة عــــــرب اســــــت
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بــــــــر در احســــــــن الملــــــــل منهــــــــيد   
ــن حُ  ــراز بهيــــ ــر طــــ ــيد بــــ ــل منهــــ … لــــ

ــيد    ــل منهــــ ــام يــــ ــت ســــ ــيز را جفــــ ٦حــــ

 )١٧٣-١٧٢ديوان خاقاني، صص(                             

قفــــــــــــل اســــــــــــطورة ارســــــــــــطو را
ــون را   ــودة فلاطـــــــــ ــش فرســـــــــ نقـــــــــ
ــنداريد    ــن مپــــــ ــرد ديــــــ ــفي مــــــ فلســــــ

 

 :اي خواندني دارد          نيز خاقاني در نامه اي به قطب الدين در منشآت خود، قطعه

ــ  ــآكــ ــفات علّّــ ــيم رد شــ ــات بــ ــد نجــ ت و زايــ
و انــــدر نجــــات مهلكــــة هــــر ســــيه گلــــيم     
ــيم   ــفا مقــ ــنو شــ ــه مشــ ــفاء عارضــ ــي شــ خواهــ
دور از شــفا نشــين كــه شــفايي اســت بــس ســقيم      
آنــرا شــفا مخــوان كــه شــقايي اســت بــس عظــيم       
ــتقيم    ــت مسـ ــراطي اسـ ــه صـ ــات دان كـ ــنّت نجـ سـ
ــه نجاتـــي اســـت آن قديـــم  وزديـــن حديـــث ران كـ
ــيم  ــگونه تـــ ــوي اي باشـــ ــتي شـــ تاحـــــي راســـ

م رســـــول بـــــه از بوعلـــــي حكـــــيم   بلقســـــ
ــريم   ــف كـــ ــس كـــ ــد پـــ ــتاب دهـــ زر اوّل آفـــ
شــــــير كــــــرم فرســــــتد و آن مــــــادر يتــــــيم

 )١٧٣-١٧٢منشآت خاقاني، صص (                          

ــن     ــفا مبيـــ ــوان و شـــ ــات مخـــ ــيا نجـــ خاقانـــ
ــپيدكار   ــر ســـ ــة هـــ ــت عارضـــ ــاندر شفاســـ كـــ
خواهـــي نجـــات مهلكـــه، مـــنگر نجـــات بـــيش     
 ــ    ــت پرخطـ ــي اسـ ــه نجاتـ ــن كـ ــات كـ ــي نجـ رنفـ

ف اســـت از ســـقر تـــورارُفا جُـــرو كيـــن شـــفا، شَـــ
قــرآن شــفا شــناس كــه حبلــي اســت بــس متيــن       
از حــق رضــا طلــب كــه شــفايي اســت آن بــزرگ      
ــفات    ــو شـ ــو و درد تـ ــات تـ ــس نجـ ــو بـ ــرس تـ تـ
گـــــر چشـــــم راه پـــــيش بماندســـــت قـــــايدت 
ــيا  ــايد پــــــس انبــــ ــداي نمــــ ــتدا خــــ راه ابــــ
دريــــا بدســــت ابــــر بــــه طفــــلان مهــــد خــــاك

 

    

 :كند ت به خاقاني معتدل تر است؛ حكمت و حكمت اندوزي را تأييد مي  ديدگاه سنايي نسب

ــينا      ــي س ــتد روان بوعل ــك اف ــه رش ــز وي ب ــنان ك ٧چ

 )٥٧ديوان سنايي،ص(                                          

ه تـــو در حكمـــتكـــه يـــارب مرســـنايي را ســـنايي دِ 
 

اد ــخواند و از بوعلي سينا به طعن چنين ي         را در اين كوي نابينا مي     يد، عقل    آ        امّـا آنجـا كه سخن از عشق به ميان مي          
 :كند مي

ــت  ــي سيناســــــ ــار بوعلــــــ ــي كــــــ عاقلــــــ
 )٣٠٠حديقه الحقيقه، ص (                                    

عقـــــــل در كـــــــوي عشـــــــق نابيناســـــــت    
 

 )٤٣ديوان سنايي، ص.(داند    و همچنان كه در بحث از بوعلي طبيب نيز ياد كرديم، طبيب حقيقي را پيامبر مي
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         جمـال الديـن محمّـد بن عبدالرزّاق اصفهاني، در مقام شكايت از روزگار و فضل و هنر خود، حكمت داني را رمز و         
 :داند راز ترقّي و تعالي نمي

ــاوا  ــا كفرســـــت ايـــــن هـــــر دو مســـ كـــــه بـــ
نــــه شــــد بــــر طــــور ســــينا، پــــور ســــينا      

 

ــير      ــه تدبـ ــت چـ ــل آفـ ــت و فضـ ــب اسـ ــنر عيـ هـ
 ت رست و نه يونان حكمتــــــــــــــــــــمنه حك

 )٢٧ديوان كامل استاد جمال الدين محمّدبن عبدالرزّاق اصفهاني، ص (                                                               

      

 پورسينا در راه خانقاه   ٢-٤     

وي خود  » الاشارات والتنبيهات «  است مشهور و نمط آخر       ايـنكه بوعلـي در اواخـر عمـر به تصوّف گراييد، قولي             
ــتار       ــيوه و روش نوش ــه ش ــا ك ــا از آنج ــت، امّ ــواه آن اس ــر گ ــم      حاض ــدة شش ــي س ــب ادب ــارات كت ــر اش ــي ب  مبتن

 .كنيم بوده است، هم از اين شيوه عدول نمي. ق.هـ 

 كه پيداست پاسخي    -ا به ابوسعيد را   نامة ابوعلي سين  » حالات و سخنان ابوسعيد ابوالخير    «جمال الدين ابو روح، در       
شفيعي كدكني، به نقل از كشكول شيخ بهايي و نامة          دكتر  مصحّح دانشمند اين كتاب،     . نقل كرده است   -به نامة ابوسعيد بوده   

اگر در اين دو نامه، هيچ نامي به صراحت ذكر نشده، امّا            . كند ابوسعيد به ابوعلي را در پاورقي ذكر مي       نامة  متن  ،  دانشـوران   
صـحّت انتسـاب ايـن دو نامـه را بـه حكـيم و شيخ بپذيريم، خطاب بوسعيد به بوعلي، ايّها العالم است و خطاب بوعلي به                            

 :طلبد ابوسعيد از علم پورسينا رهنمود مي. بوسعيد، الشّيخ الأجل

تَ وَ اِلَيْهِ   قَفْعنْي ما رُزِقْتَ وَ بَيِّنْ لي ما عَلَيْهِ وَ        رْسوُمٌ، فَاسْمِ اِنَّكَ بِالْعِلْمِ وُفِّقْتَ لَمَوْسُومٌ وَ بِمُذاكَرَهِ اَهْلِ هذِهِ الطَريقَهِ مَ         «  
  )٩٣حالات و سخنان ابو سعيد ابوالخير، ص ( »  …وُفِّقْتَ

 :گويد و بوعلي پس از بيان پاره اي جملات تعارف آميز مي 

ا هَمُدَ قَ وَيهِالَ كحولهً بالنظرِ مَهِفسِ نَينُن عَكُلتَ وَهُرَ و ظاهِهِارِ اعتبلُّ كُ ـنَاطِ ـ بَ  وَ هُرَ و آخِ ـ  هُلَ تعالـي اول فكـر      االلهُ نِكُ ـليَفَ 
 االله  رَليَ فَ هِرارِ الي قَ  طَّا انحَ  اذَ بري وَ  الكُ هِبِّ رَ ن آياتِ  مِ هِا فيِ  مَ ي وَ  الأعلَ كوتِلَي المَ  فِ هِقلِعَ بِ راًًسافِ مُ يهِدَ يَ ينَ بَ ولِثُي المُ لَ ـ عَ وفـهً وقُمَ
 ـ  عَتَ  ـ الـي فِ ؛ خدا محوري، خدا را در آثار صنعش ديدن، نماز، روزه،            …  شَيءٍ  ٍ لِّكُ لِ يءٍ شَ لِّكُلّي بِ جَرٌ تَ  ظاهِ نٌاطِه بَ انَُّ فَ هِارِي آث

 .ترين توصيه هاي بوعلي است  از مهم…صدقه، صبر، پرهيز از ريا، و

تا آنگاه كه ) ٩٧د ابوالخير، صحالات و سخنان ابوسعي . (دو بوده است   ترديد جزاين، مكاتبات ديگري ميان اين      بي 
 : است  شده چنين وصف اين ديدار دركتاب اخير اين. مي آيد» آسمان بين « به ديدارِ» دان  آسمان« 

چون به ميهنه رسيد، شيخ     . مند گردد  ابوعلـي سـينا را آرزو بود كه مصاحبت شيخ دريّابد و از مصافحت او بهره               «  
گر م: چون شيخ گرم شد گفت  .  و در كنجي بنشست، چنان كه كس وي را نشناخت          روار درآمد بوعلي متنكّ . در مجلـس بـود    

رود باري چون آسمان دان به مجلس        ابوعلـي سـينا امـروز در مجلس ما حاضر است كه سخن ما همه بر قانونِ حكمت مي                  
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. اي خاست و سلام گفت    چون اين معني بر لفظ شيخ برفت، ابوعلي برپ        . آسمان بين آيد، هر  آينه سخن برين طراز بايد گفت          
چون از مجلس فارغ شد قرب يك هفته هر دو در سراي شيخ، در صومعة شيخ بنشستند كه البته . شيخ بر وي دعا گفت و ثنا

چون بيرون آمدند از ابو علي سؤال كردند كه شيخ را چگونه يافتي؟             . هـيچ بـيرون نـيامدند و كـس به نزديك ايشان درنيامد            
»  .…محمد رسول االله بشايستي و روا بودي كه كسي را درجة نبوّت بودي جز او سزاوار نبودي                  چـنانك اگر بعد از      : گفـت 

  )٩٧حالات و سخنان ابوسعيد ابوالخير، ص (

ــا انــدك اختلافــي در    ــدار ب ــدار  » اســرار التوحــيد« شــرح ايــن دي ــيز نقــل شــده اســت، از آن جملــه بعــد دي  ن

و ابوسعيد در   » بيند   دانم، او مي   هر چه من مي   « :  دربارة ابوسعيد گفت   ، بوعلـي در جواب سؤال شاگردان       » سـه شـباروز   « 
 » . داند بينيم، او مي هرچه ما مي« :  دربارة بوعلي گفتصوفيانپاسخ 

كم روزي بودي كه به نزديك شيخ ما نيامدي و بعد از آن هر              كه   خواجـه بوعلـي چـنان مريد شيخ ما گشت            …« 
 فصلي مشبع در اثبات كرامات اوليا و شرف حالات متصوّفه         -اشارات و غير آن    چون   -كـتاب كـه در علـم حكمـت ساخت         

ايـراد كـرد، در ايـن معنـي، و در بـيان مراتب ايشان و كيفيت سلوك جادّة طريقت و حقيقت تصانيف مفرد ساخت، چنانكه                
 )١٩٥-١٩٤اسرار التوحيد، صص (» .مشهور است

 

دي را در خود شود كه ابعاد شخصيتي متعدّ ي نابغه ديده مياز مجموعـه اشـاره هـاي ذكـر شـده، چهـرة دانشمند         
 .وزيري با درايت، پزشكي با كفايت، و فيلسوفي صوفي مشرب: فراهم آورده است
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 يادداشتها

 . بولـ ١

 .ته، تصحيح قياسيِ نگارنده است.  در متن، تك استـ ٢

ته اند كتاب عيون الحكمه ابن سينا را به خط           گف گونه اي كه   به. است  آنچه مسلّم است، انوري به ابن سينا بسيار معتقد بوده         ـ  ٣
 )شرح مشكلات ديوان انوري،  ص يد. (خود نوشته است

 :همچنين مدرس رضوي، مصحّح ديوان انوري دربارة قطعة زير

كـــــه لـــــون او كـــــند از لـــــون دور گـــــل راوق 
بـــه نـــزد مـــبطل بـــاطل بـــه نـــزد دانـــا حـــق       
حــــرام گشــــته بــــه فــــتوي شــــرع بــــر احمــــق  

ــاي ــق   همــ ــيابد بــ ــرعه اي بــ ــر جــ ــردد اگــ  گــ
 

غـــــذاي روح بـــــود بـــــادة رحـــــيق الحـــــق     
ــيد      ــيك مفـ ــدر ولـ ــند پـ ــو پـ ــخ چـ ــم تلـ ــه طعـ بـ
ــا   ــر دانــ ــل بــ ــام عقــ ــه احكــ ــته بــ ــلال گشــ حــ
بـــه رنـــگ رنـــگ زدايـــد ز جـــان انـــده گيـــن      

 

 )  ١١٣١ديوان انوري، ص . (نسبت داده شده استز اين قطعه به ابوعلي سينا ني: نوشته است 

 . ، خود خاقاني، افضل الدين بديل بن علي، است  منظور از پورعلي-٤

 .  مراد از قرشي، پيامبر و منظور از بخاري، ابن سينا است-٥

  .٦٧- ٦٤ جلد اول، صص-نگاهي به دنياي خاقاني،: ك. براي مطالعه شواهد ديگر، ر-٦

 : ورد تعريض قرار داده است م- كه از خدا حكمتي خواسته كه رشك بوعلي سينا باشد– انوري در قطعه اي سنايي را -٧

ســـــليما ابلهـــــا لا بلكـــــه مـــــرحوما و مســـــكينا 
ــد  ــابد ديـ ــه يـ ــعري در ز حـــرص آنكـ ــه شـ ــناةبـ  بيـ

ــ ــز نانچ ــد روان بو   وي ك ــك آي ــه رش ــينا عب ــي س »ل
ــنا    ــيايد كوشـــش ميـ ــرّد بـــس نـ ــا تخـــت زمـ كـــه بـ

ــدّ وَ  ــنه در ســ ــي رخــ ــأجوج تمنّــ ــزيــ ــينا لَــ و شــ
 ــ  ــن كَ ــيش از اي ــدو فطــرت پ ــدر ب ــه ان ــ الفَانَن ــتَ ناي طي

وا هــم بــر نخــيزد هــيچ بــي فيــنا     دُاهَولــيك از جَـ ـ
 )٥١٢ديوان انوري، ص (                                       

نگــــر تــــا حلقــــه اقــــبال نــــا ممكــــن نجنبانــــي 
ســـنايي گـــر چـــه از وجـــه مناجاتـــي همـــي گويـــد 

ــت   « ــنايي ده تودرحكمـ ــنايي راسـ ــارب مرسـ ــه يـ كـ
ــد     ــرد دانــ ــن خــ ــريق آرزو پختــ ــن از طــ و ليكــ

پــدر تــن در مشــيّت ده كــه ديــر افــتد     بــرو جــان  
بـــه اســـتعداد يـــابد هـــر كـــه از مـــا چيزكـــي يـــابد 

ــ ــي از جَ ــته  دُاهَبل ــن رش ــه دســت تُســت اي وا يكســر ب
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 ابعـمن

، دو جلد، به اهتمام محمد تقي مدرس رضوي، چاپ چهارم،           ديوان انوري : انـوري ابـيوردي، اوحدالدين محمدبن محمد       -١
 .١٣٧٢ تهران، شركت انتشاراتي علمي و فرهنگي،

، به تصحيح رضا انزابي نژاد، چاپ دوم، مركز نشر          مقامات حميدي : بلخـي، قاضـي حميدالديـن ابوبكر عمربن محمودي         -٢
 .١٣٧٢دانشگاهي، تهران،

، مقدمه، تصحيح و تعليقات دكتر   حـالات و سخنان ابوسعيد ابوالخير     : جمـال الديـن ابـوروح لطـف االله بـن ابـي سـعيد               -٣
 .١٣٧١ چاپ سوم، مؤسسه انتشارات آگاه، تهران، محمدرضا شفيعي كدكني،

، با تصحيح و حواشي حسن وحيد دستگردي،        ديوان كامل استاد جمال الدين    : جمال الدين محمدبن عبدالرزاق اصفهاني     -٤
 .١٣٦٢چاپ دوم، كتابخانه سنايي، تهران، 

ر يحيي قريب، چاپ دوم، تهران،      ، حواشي و تعليقات دكت    تحفه العراقين : خاقانـي شـرواني، افضـل الديـن بديـل بن علي            -٥
١٣٥٧(٢٥٣٧.( 

، به كوشش دكتر ضياء الدين سجادي، چاپ چهارم،    ديوان خاقاني شرواني  : خاقانـي شـرواني، افضل الدين بديل بن علي         -٦
 .١٣٧٣انتشارات زوّار، تهران ، 

وم، كتاب فرزان،  ، تصحيح و تحشيه محمد روشن، چاپ د       منشآت خاقاني : خاقانـي شـرواني، افضـل الدين بديل بن علي          -٧
 .١٣٦٢تهران، بهار 

، تصحيح و تحشيه مدرس رضوي، چاپ؟،       حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه    : سـنايي غـزنوي، ابوالمجـد مجـدود بن آدم          -٨
 .١٣٦٨مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران، مرداد 

ه سعي و اهتمام مدرس رضوي، چاپ       ، با مقدمه و حواشي و فهرست ب       ديوان: سـنايي غـزنوي، ابوالمجـد مجدود بن آدم         -٩
 .١٣٦٣سوم، كتابخانه سنايي، تهران، 

 . ١٣٦٤، چاپ دوم، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، تهران، شرح لغات و مشكلات ديوان انوري: شهيدي، سيّد جعفر    -١٠

 .١٣٧١ن،  جلد، جلد دوم، چاپ يازدهم، انتشارات فردوس، تهراپنج، تاريخ ادبيات در ايران: صفا، ذبيح االله  -١١

، چاپ سوم،   اسرار التوحيد في مقامات الشيخ ابي سعيد      : محمـد بـن منوّر بن ابي سعد بن ابي طاهر بن ابي سعيد ميهني               -١٢
 .١٣٧١مؤسسه انتشارات آگاه، تهران، 

، به اهتمام دكتر محمد معين، چاپ دهم، مؤسسه انتشارات          چهار مقاله : احمد بن عمربن علي   : نظامـي عروضي سمرقندي    -١٣
 .١٣٦٩ير، تهران، اميركب

                                                           
 
 
 
 
 
 
 


